
  

  
  
  
  
  
  
  

  هاي تفسيري بندي تفاسير شيعه بر اساس روش طبقه
  *محمدي يدكعلي 

  
  اشاره
بـر ايـن اسـاس،      . طلبـد   شناسي در هـر علمـي تعريـف ويـژه همـان علـم را مـي                  روش
هاي  اي تعريف خاصي است و با آنچه در ساير رشته  شناسي در دانش تفسير نيز دار       روش

شـده از روش تفـسير،        هاي ارائه   از ميان تعريف  . علمي مطرح است، تفاوت خواهد داشت     
 استناد به منابعي اسـت      ،روش تفسيري «: شايد بتوان بر اين تعريف تأكيد بيشتري ورزيد       

هي كه مفسر در تفسير     را«از روش تفسيري به     . »برد  كه مفسر در تفسير قرآن به كار مي       
بر پايه اين دو تعريف، منبع و راهي كـه مفـسر در   . توان ياد كرد  نيز مي »پيمايد  قرآن مي 

بدين ترتيب، چنانچـه مفـسر   . آيد گزيند، روش تفسيري او به شمار مي   تفسير قرآن برمي  
 را بـه كـار      »روش تفسيري قرآن به قرآن    «در تفسير قرآن از خود قرآن استعانت بجويد،         

 را »روش تفسير روايي«اگر با تكيه بر منبع روايت به سراغ تفسير قرآن برود   . بسته است 
طور است اگر با منابع ديگري نظير عقل، علم و عرفان بـه تفـسير                 همين. برگزيده است 
شناسي تفسيري نگريـست      توان از منظر روش     ميراث تفسيري شيعه را مي    . قرآن بپردازد 

مقالـه حاضـر در   . اند مطالعه كـرد   به كار گرفته مفسران  كه هايي  و آن را بر اساس روش     
هاي به كـار      ها نيست؛ بلكه به دنبال ارائه گزارشي از روش          مقام داوري دربارة اين روش    

  .رفته در تفاسير شيعه است
  

  بندي تفاسير ، روش تفسيري، تفاسير شيعه، طبقه شيعي، تفسيرتفسير :ها كليدواژه

                                                                         
 . قم حوزة علميهپژوهشگر در *
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  مقدمه 
 و  صورت گرفتـه اسـت    م  تفسير قرآن كري  در  هاي فراواني     كوششكنون  از صدر اسلام تا   

دليـل    بـه لـيكن   . اند  نوشته شده  بيشماري درباره كل يا بخشي از قرآن       تفسيري   هاي  كتاب
 اعتماد كرد و    توان به همه اين تفاسير      ورود برخي مطالب نادرست به متون تفسيري نمي       

بايـد مبـاني،    بـراي داوري دربـارة تفاسـير    .بايد آنها را در معرض داوري و نقد قرار داد      
را شناخت و ميـزان صـحت و سـقم    آنها شده در     كار گرفته   هاي به   اصول، قواعد و روش   

شناسي در حوزه دانش   اهميت پرداختن به روش.)7: 1382 شاكر، :رك(كرد آنها را ارزيابي    
 ـ            تفسير قـرآن از همـين نكتـه برمـي          ب كلـي   خيـزد؛ زيـرا مجموعـه مبـاحثي كـه در قال

سـنجي، بررسـي و       ، در حقيقـت نـوعي وضـعيت       شود  ميشناسي تفسير قرآن ارائه       روش
امـري كـه در بهبـود       . آيـد   مـي  تحليل محتوايي و حتي شكلي تفاسير موجود بـه شـمار          

 به نقطه مطلوب به كار خواهد آمـد؛ افـزون بـر ايـن،               وضعيت موجود تفاسير و رسيدن    
، راه را براي بهتـر شـدن        كردهها را برملا      و ضعف ها    ها، ناراستي   ها، موانع، كاستي  چالش

آن را از   جوينـدگان تفاسـير قـر     آگـاهي از ايـن مـسائل        . سـازد   مـي تفاسير بعدي هموار    
از ديگـر سـو      .رهانداي مي هاي فكري و فرقه     ها و تصلب     تعصب ها،  ها، انحراف   لغزشگاه

. رين اسـت  آف ـ آگاهي خواننده از روش و مبـاني انديـشگي مفـسر در داوري وي نقـش               
  و تواند ديدگاه مفسري را رد كند يا بپذيرد كه از مبـاني، مكتـب               خواننده در صورتي مي   

هـر تفـسير و      مقدمه قـضاوت دربـارة     به عبارتي، . روش وي اطلاعات كافي داشته باشد     
تـوان بـه    نمـي  بدون اين مقدمه،. مفسر استآن  آشنايي با روش و مباني فكري      ،مفسري

  .داوري درستي دست يافت
آوري اطلاعات و اخبـار   شده، اين مقاله بر آن است تا با جمع هاي ياد با تأكيد بر نكته  

بندي از تفاسـير شـيعه     هاي تفسيري شيعه، به ارائه نوعي گزارش و طبقه          مربوط به روش  
بنابراين، طبيعي است كه از خود تفسير به عنوان يك فرايند سخن نگويـد بلكـه      . بپردازد

هـاي تفـسيري      ا و آثار تفسيري شيعيان، خواننده را بـا انـواع روش           ه  با گزارش مجموعه  
  . شيعه آشنا سازد

  
  پيشينه

 بنـابراين، روش  ؛ خاصي نچرخـد  علميتوان يافت كه بر پايه روش     هيچ تفسيري را نمي   
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»  تفـسير قـرآن  شناسي  روش«اما  . اي به درازاي تاريخ تفسير قرآن دارد       تفسير قرآن پيشينه  
 جلـب كـرده،   پژوهان معاصر را به خود ، كه توجه بسياري از قرآنزيبه زبان علمي امرو   

 در بيـشتر شناسي تفسير قرآن را   از اين روي، بايستي سابقه روش     .موضوعي جديد است  
بـاره نگـارش يافتـه،        در ايـن   هـايي   كتـاب . وجـو كـرد     آثار تفسيرپژوهان معاصر جـست    

اختـصاص  يي نيز بـه ايـن موضـوع         ها  نامه  چون آن را بررسيده و پايان      و  چند يهاي  مقاله
 بـا   و غالبـاً  هـستند   به زبـان عربـي و فارسـي         اين آثار   بيشتر  در چند دهة اخير     . اند  يافته

. انـد طـور كلـي بررسـيده    شناسي تفسير قـرآن را بـه    مراجعه و مطالعه همه تفاسير، روش     
يـان  در ايـن م . اند  شناسي يك تفسير يا يك مكتب تفسيري رفته         برخي نيز به سراغ روش    

شناسي تفسير قـرآن را بـر خـود دارنـد و در واقـع سـخن                   شهايي نيز تنها نام رو      نوشته
  )58 و 57: 1381 علوي مهر، :رك(چنداني در اين زمينه ندارند 

 ،شناســي تفــسير قــرآن پــژوهش و نگــارش در زمينــه روشرغــم عمــر كوتــاه  علــي
هـاي    گيرانـة اسـلوب     ردهاي و خ    پديدآورندگان آثار موجود با بازخواني تاريخي، مقايسه      

پژوهـان گذشـته    هاي قـرآن  نايي با زحمات و انديشهتفسيري، تلاش ارزشمندي براي آش 
 انـد   داده پژوهان امـروز و فـرداي قـرآن قـرار           روي دانش  و مشعل فروزاني فرا    انجام داده 

  .)30: 1380مؤدب، (
  

   تفسيرچيستي روش

اختـصار دو نكتـه دربـاره       بهتـر اسـت بـه       » روش تفـسير  «پيش از پرداختن به چيـستي       
  .هاي معادل و مترادف با روش تفسير بيان شود شناسي علوم و واژه روش
 اصطلاحي است كه در متون علمي بسيار        (Methodology)شناسي يا متدولوژي      روش. 1

رسـد    بنابراين، به نظر مـي ١.هاي متفاوتي از آن ارائه شده است  رود، اما تعريف    به كار مي  
شناسي، بهتر است نخست با ماهيت روش آشنا          ه تعريفي روشن از روش    براي دستيابي ب  

  .شناسي پيوندي عميق برقرار است شد؛ زيرا ميان روش و روش
طـرز،  :  ازجملـه  اند؛   برشمرده »روش«رسي، معاني بسياري را براي واژة       منابع لغت فا  

ه، پيشرفت و انتظام،     ترتيب و نظام، رفتار، طريق     ،)976/ 2 :1361تبريزي،  (قاعده، قانون، راه    
 هنجار، شيوه، اسـلوب،    ،)1690/ 2 :1375معين،  (  معبر، راهرو  ،)1707/ 3 :2535نفيسي،  ( مسير

 .)12378/  8 :تـا  دهخـدا، بـي  ( نسق، منوال، سبك، گونه، سنت، نمط، رسـم و آيـين و نهـج         
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از  .)45: 1382شاكر،  (. است methodانگليسي آن مِتدُ    و معادل   » منهج«معادل عربي اين واژه     
هـا     از مجمـوع ايـن تعريـف       ٢.هاي گوناگوني ارائه شده است      اصطلاح روش نيز تعريف   

آوري، تجزيـه و تحليـل،    هاي جمـع  ابزارها و شيوه «: توان روش را چنين تعريف كرد       مي
بـا  . »يا قواعد كلي درسـت انديـشيدن  .  و نحوة چينش آنها  ،ها و معارف بشري     نقد گزاره 

اي از دانش است كه با نگاه درجه دوم، روش            شناسي شاخه   وشر«توجه به اين تعريف،     
رسد؛ يعني منظم و اصولي به شـناخت، بررسـي و نقـد     به كار رفته در هر علمي را برمي  

پـردازد و     هاي آنها در علم مـورد نظـر مـي           ها و ارزيابي كارايي و محدوديت       انواع روش 
  .)1389 نادري، :رك(» كند مفاهيمي را كه روش به آنها نياز دارد، تبيين مي

هاي برابر و مترادف با روش، موجب خلط مفـاهيم          گاهي ممكن است وجود واژه    . 2
بايـست بـراي    بنابراين مـي . شناسي علوم شود و اصطلاحات، در مباحث مربوط به روش    

شناسي تفسير، تفاوت آن را بـا اصـطلاحات           درك بهتر مفهوم و اصطلاح روش و روش       
چه بـسا ممكـن اسـت     . ، مكتب و مذهب تفسيري روشن كرد      مشابه نظير گرايش، سبك   

؛  و سبك تفسيري يك معنا به ذهن تبادر كنـد          در آغاز از هر سه اصطلاحِ روش، گرايش       
شـان را از      هستند كـه محـدوده معنـايي       داراي مرزهايي    لكن هر يك از اين اصطلاحات     

ايـن   ح را بتوان در   شايد دليل نامنقح بودن تعريف اين چند اصطلا       . كنند جدا مي ديگران  
هاي تفسيري خـود را        مباني و روش   )ويژه مفسران كهن   به(نكته يافت كه بيشتر مفسران      

آنجـا كـه ايـن       از. انـد   اند و حتي تعريفي از اين اصطلاحات عرضه نكـرده           منقح نساخته 
، چه بسا در يـك مـورد، از اصـطلاحات           هستنداين عناوين، مباحثي نوظهور      مباحث، با 

هـاي     گـرايش  ، اصطلاح هاي تفسير   جاي روش   از اين رو، گاهي به    . اده شود مختلفي استف 
هـاي   همچنـين گـاهي واژه  . رود مـي  به كار تفسيري، مذاهب تفسيري و مكاتب تفسيري       

كـه موجبـات خلـط مفـاهيم و     انـد،   كـار رفتـه   جاي يكديگر بـه     عد به مباني، اصول و قوا   
  .)39: 1382 شاكر، :رك(  آورده استاصطلاحات را پديد

اين اصطلاح و     تا تعريفي از   اند   كوشيده ٣،موجود در اين زمينه   آثار  بسياري از   اگرچه  
دانـستن معـاني و تعـاريف ايـن         بـديهي    نيز شايد با      و بعضاً   ـ ـهاي آن ارائه كنند     معادل

ي تعريف ـ همچنـان تـا رسـيدن بـه       رسد    نظر مي  به اما    ـ ـاند كنار آنها گذشته   ها از   اصطلاح
پـس  شاهد اين مطلب سردرگمي خوانندگاني است كه        . له بسيار است  فاص جامع و مانع  

  .اند  پيدا نكردهتصور روشني از اين اصطلاحاتاز مطالعه اين آثار، هنوز 
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  . گرديم اكنون و با توجه به دو نكته بالا به تبيين چيستي روش تفسيري باز مي
 در فهـم و  روش تفسير، مستند يا مـستنداتي اسـت كـه مفـسران       اصطلاح  مقصود از   

 برخـي نيـز گويـا معنـاي         .)165: 1380 مؤدب،   :رك( اند  گرفته  تفسير آيات قرآن از آنها بهره     
 همين تعريـف    ،را مترادف دانسته و با در كنار هم گذاشتن اين دو واژه           » روش«و  » مبنا«

  .)215: تا  عميد زنجاني، بي:رك(د ان برده باره به كار  اينرا در
، »هـاي تفـسيري   گـرايش «، »منـابع تفـسيري  «، »ج تفسيريمنه«به  » روش تفسيري «از  

بـا دقـت نظـر مرزهـاي     تـوان   ؛ اما مـي و نظاير اينها هم تعبير شده است » اتجاه تفسيري «
هـاي موجـود     با اشاره به خلط    پژوهان  برخي قرآن .  جدا كرد  ديگريرا از   هر يك   معنايي  

تـوان ايـن       مـي  »ك بيـاني  سب«و  » گرايش«،  »روش« با سه اصطلاح     اند   مدعي ،در اين باره  
 داوري بـر    روش تفسيري چيـزي جـز     « بر پاية اين ديدگاه   . مند كرد  ها را ضابطه    اصطلاح

  ).47ـ44: 1382 شاكر، :رك(»  منابع و مستندات تفسير نيستاساس
 منـابع و مـستنداتي      اصطلاح روش تفسيري، ارجاع و داوري بر پايه        مراد از    اين،بنابر

تعريفـي كـه از روش تفـسير در دو    . بـرد   از آنها بهره مـي     است كه مفسر در تفسير قرآن     
 ارائـه شـده، بـه ايـن تعريـف      هاي تفسيري ها و گرايش  روش و   المناهج التفسيريه كتاب  

  .)27 و 26، 10، 9: 1381؛ علوي مهر، 74 و 73: 1384 سبحاني، :رك(نزديك است 
  
  هاي تفسيري روش

كه مفـسر   استمنابع و مستنداتي  پاية، داوري بر  تفسيرياشاره شد، روش  طور كه     همان
  بينـيم   اگر از اين حيث به تفاسير شيعه بنگريم، مـي . بندد را به كار مي در تفسير قرآن آنها   

بر پاية منابعي چون قـرآن، روايـت، عقـل، علـم و عرفـان يـا تلفيقـي از                    كه اين تفاسير    
   از  خـود سير  بـه ايـن ترتيـب، اگـر مفـسري در تف ـ           . انـد    گرفتـه  مجموع اين منابع شكل   

 اگـر . يـد نام» روش تفسير قرآن به قرآن    «توان روش تفسير او را        برد، مي بمنبع قرآن بهره    
و خواهد بـود    » نقليروايي يا   روش تفسير    «، روش او  دن تكيه ك  روايتديگري بر    مفسر

 ـاجتهاد تأكيد    بر عقل و  روش مفسري كه       » اجتهـادي « يـا    »روش تفـسير عقلـي     «،ورزدب
 همچنين است اگر منبع ديگري نظير علـم و عرفـان دسـتمايه تفـسير          .نام خواهد گرفت  

  . قرآن شود
خلاصـه و آنگـاه   » نقلـي « و »عقلـي «هاي تفسيري را در دو بخش كلي         برخي، روش 
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روش تفسير عقلي را در شش دستة عقلي صرف، كلامـي، اجتمـاعي، علمـي، بـاطني و                  
ن، بياني، ادبي و روايي معرفي      صوفي، و روش تفسير نقلي را در چهار گروه قرآن به قرآ           

هـاي تفـسيري      تـرين روش    در ادامه برخي از مهـم     . )156ـ75: 1384 سبحاني،   :رك(اند    كرده
  .شماريم شيعه را برمي

  
  روش تفسير قرآن به قرآن. 1

ائمـه  ، )ص(شـخص پيـامبر اسـلام    . اي بـه درازاي تـاريخ اسـلام دارد      اين روش، سابقه  
شان همگي از روش تفسير قرآن به قـرآن بـراي تبيـين        و برخي صحابيان اي    )ع( طاهرين

 پـس   .)362 و   361: تا  ؛ عميد زنجاني، بي   212ـ208: 1383 رجبي،   :رك( اند مفاهيم قرآن بهره برده   
 ) ق 95م  ( جبيـر  بن و سعيد )  ق 68م  ( عباس  ابن بزرگاني چون ) ع (و ائمه  )ص (پيامبراز  

 از نخستين مفسران شيعه بودنـد كـه در       )209: 1383؛ رجبي،   90 و   73: 1384 علوي مهر،    :رك(
اين روند را ديگـر مفـسران شـيعه نيـز در ادوار      . تفسير قرآن از خود قرآن كمك گرفتند      

از مفسران شيعي اواخر قرن چهارم و       )  ق 406م  (علامه شريف رضي    . بعدي ادامه دادند  
بـا نگـارش   وي . اوايل قرن پنجم است كه از روش تفسير قرآن به قرآن بهره برده اسـت   

هـاي متـشابه قـرآن را          اصل اساسي در تفسير آيه     حقائق التأويل في متشابه التنزيل    كتاب  
هـا در    اسـتفاده از سـياق آيـه       اين، بـر   هاي محكم دانسته و افزون بر       بازگردان آنها به آيه   

بـا اسـتفاده از       تبيان تفسيردر  )  ق 460م  (شيخ طوسي   . تأكيد كرده است   تفسير قرآن نيز  
 ،پـس از او   . ها پرداخته است    هاي قرآن به كمك ديگر آيه       ، به تفسير برخي آيه    اين روش 

 برخـي  مجمـع البيـان  در تفـسير  )  ق548م (در قرن ششم هجري، امين الاسلام طبرسي     
 از جمله   ،هاي بعد   مفسران شيعي دوره  . ه است هاي قرآن را با همين روش تفسير كرد         آيه

انـد،   ها داشته ش و فرصتي كه براي مراجعه به آيهبه اندازه دان )  ق 1091م  (فيض كاشاني   
در ايـن  . اسـت گيري از قرآن در تفـسير    ند؛ قرن چهاردهم اوج بهره    ا  هاين راه را ادامه داد    

الميـزان فـي   : انـد؛ از جملـه   ه با همين روش نگاشته شدههاي چندي از شيع دوره، تفسير 
قرآن و  لالقرآن با  رقان في تفسير  الفمحمدحسين طباطبايي؛   سيد، نوشتة علامه    تفسير القرآن 

، تـأليف عبـداالله جـوادي آملـي و تفاسـير            تفسير تسنيم ، اثر محمد صادقي تهراني؛      السنة
 مفاهيم القرآن يا   منشور جاويد تقي مصباح يزدي؛    ، از محمد  معارف قرآن موضوعي مانند   

  . ... به قلم جعفر سبحاني و
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ز جمله مفسران شيعي شمرد كه بـه        بدون شك در اين ميان علامه طباطبايي را بايد ا         
معناي واقعي كلمه قرآن را مفسر قرآن قرار داد و با احياي روش تفسير قـرآن بـه قـرآن                   

هـا را در   آن دفاع كرده، ديگـر روش  وي آگاهانه به اين روش پرداخته، از    . مروج آن شد  
بـه  ) عـصوم ائمه م (آن را شيوه مفسران راستين قرآن        اين روش نارسا دانسته و     مقايسه با 

 ماهرانـه از روش تفـسير       ، بيش از مفسران پيشين    الميزاندر تفسير    او. شمار آورده است  
 قرآن به قرآن بهره برده و در بخش اعظـم ايـن اثـر مانـدگار بـا اسـتمداد از ايـن روشِ                       

  . ها به دست داده است  و تفسير آيههاي بديعي را در شرح تفسيري، نكته
  

  روايي يا نقليروش تفسير . 2
از اين راه    استفاده كند و  ) ع(ه و ائم  )ص(در تفسير قرآن صرفاً از سخنان پيامبر       اگر مفسر 

از . نقلي يا روايي گفته خواهـد شـد        قرآن برود، به روش او روش تفسير       به سراغ تفسير  
حـضرت   .نيز ياد شده است   » روش تفسير اثري  «يا  » روش تفسير به مأثور   «اين روش به    

نكـاتي را در    مبينـان حقيقـي قـرآن،         از جايگاه مفسران و    )ع( و امامان شيعه   )ص(محمد
صحابيان و ديگر پيروان با استماع و حفظ ايـن  . كردند تفسير و تبيين كلام الاهي بيان مي   

با تدوين ايـن    نيز  عالماني از شيعه    . انتقال دادند هاي پس از خود       احاديث آنها را به نسل    
لق آثاري پرداختند كه بعدها به تفاسير نقلي و         ها در قالب دانش تفسير شيعه به خ         روايت

دست ما رسـيده،      بهترين تفاسير روايي شيعه كه        برخي از مهم  . روايي شيعه شهرت يافت   
  :به شرح زير است

  ؛ ) ق148م (دينار ثمالي ازدي كوفي   بن، ابوحمزه ثابتتفسير ابوحمزه ثمالي. 1
قاسـم اسـترآبادى     بـن   محمـد  ، به نقـل از    امام حسن عسكري  ) منسوب به (تفسير  . 2

 ؛ ) ق380ح  م(

از اعلام قرن سـوم و چهـارم   (ابراهيم كوفي     بن ، ابوالقاسم فرات  كوفي  تفسير فرات . 3
 ؛ )قمري

از بزرگـان شـيعه در اواخـر     (هاشم قمي     بن ابراهيم  بن ، ابوالحسن علي  تفسير قمي . 4
 ؛)مقرن سوم و اوايل قرن چهار

از نامـدارترين تفاسـير روايـي       (عيـاش     بن مسعود  بن نصر محمد ، ابو تفسير عياشي . 5
  ؛ )شيعه در قرن سوم هجري
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 ؛ ) ق988م (االله كاشاني  ، ملا فتحمنهج الصادقين في الزام المخالفين . 6

شـيخ علـي الـشريف        محمـد بـن   ) الـدين   قطب(، بهاءالدين   تفسير شريف لاهيجي  . 7
 ؛ )1088م (اللاهيجي 

 ٤مرتضي معروف به فيض كاشاني     بن حسن محمد م ، ملا الصافي في تفسير القرآن    . 8
  ؛) ق1091م (

اسـماعيل الحـسيني البحرانـي        بـن  سليمان  بن ، سيد هاشم  البرهان في تفسير القرآن   . 9
 ؛ ) ق1107م (كتكاني 

  ؛ ) ق1112م  (جمعة الحويزي الشيرازي عبدالعلي بن، نورالثقلين. 10
  ؛ ) ق1115م (كاشاني مرتضي  بن ، مولي نورالدين محمدتفسير المعين. 11
الدين قمـي    جمال   بن  اسماعيل  بن رضامحمد  ، محمد بن  كنز الدقائق و بحرالغرائب   . 12

  ؛ )ق 1125م (روف به ميرزا محمد مشهدي مع
 ؛) ق1242م  (٥سيد عبداالله شبر، صفوة التفاسير يا تفسير كبير. 13

 ٦ قزوينـي حـائري    آغامحمـد برغـاني    بـن   ، ملا صالح  بحرالعرفان و معدن العرفان   . 14
  ؛) ق1270 م(

طهرانـي معـروف بـه     علي حـائري ، حاج مير سيد   مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر    . 15
  ؛ )ق 1340م(مفسر 
عبـدالرحيم نهاونـدي طهرانـي       بن ، شيخ محمد  نفحات الرحمن في تفسير القرآن    . 16

  ؛ ) ق1370 م(
 ـ     التبيين فـي شـرح آيـات المـواعظ و البـراهين           . 17   وتراب شـهيدي   ، شـيخ ميـرزا اب

  ؛ ) ق1375 م(
  ؛ ) ق1384 م(احمد الحسيني الشاه عبدالعظيمي   بن، حسينعشري تفسير اثني. 18
  ؛ ) ق1409م (االله سبزواري  ، شيخ محمد حبيبيدالجديد في تفسير القرآن المج. 19
  ؛ ) ق1411م (عبدالحسين الطيب  ، سيدالبيان في تفسير القرآن اطيب. 20
 ؛ )معاصر(كبر قرشي ا ، سيد عليحديثتفسير احسن ال. 21

 ؛ )معاصر(، سيد ابراهيم بروجردي تفسير جامع. 22

  ٧.) ق1428م (هادي معرفت  ، محمدتفسير الأثري الجامع. 23

تـرين تفـسيرهاي شـيعه كـه بيـشتر بـر روش        اي كلي بود به مهم     آنچه گذشت اشاره  
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تند كه گرچه روش غالـب آنهـا       ديگري نيز هس   اما تفاسير    .ندنقلي استوار روايي و   تفسير  
اي   پـاره . اند  بهره برده شرح و بيان آيات قرآن      روشي ديگر است، از روش نقلي نيز براي         

، طبرسـي   مجمع البيـان  : اند از   عبارتند،  ا  كه از روش روايي نيز بهره برده      از اين تفسيرها    
ــان؛ ) ق548م ( ــوح رازي روض الجن ــل ؛ ) ق552  ح م(، ابوالفت ــع التنزي ــوي ، لوام رض
  ، نـــصرت بـــيگم مخـــزن العرفـــان؛ ) ق1360م (، طباطبـــايي الميـــزان، ) ق1324 م(
، الـوجيز فـي تفـسيرالقرآن     ؛  ) ق 1406م  (، ميرزا محمد ثقفـي      روان جاويد ،  ) ق 1403 م(

ــل  ــي دخي ــر(عل ــؤدب، :رك( )معاص ــد ؛)198: 1380 م ــسير الجدي ــب تف ــد حبي   االله  ، محم
 دو از محمد هويدي بغـدادي      ، هر وار العرفان ان  و التفسير المعين ؛  ) ق 1409 م(سبزواري  

  .)386، 382: 1384 علوي مهر، :رك(
  

  اجتهادي ـ روش تفسير عقلي. 3
   در ميــان دانــشمندان يـــ اجتهــادي، مــشهورترين روش و مبنــاي تفــسير تفــسير عقلــي

  ايـن  . گذشـته بـوده اسـت     هـاي     سـده ـ طـي    ـ ــ اعم از شيعه و سـني        ـو مفسران قرآن    
  و تفــسير نقلــي ) طبقــه افراطــي( تــوان حــد وســط تفــسير بــه رأي نــوع تفــسير را مــي

  جايگــاه ويــژة ايــن روش تفــسيري موجــب شــده  . تدانــس) طبقــه تفريطــي(صــرف 
، در تفـسير خـود ايـن روش را بـه كـار               از صدر اسـلام تـاكنون      ،بسياريمفسران  است  
؛ 331: تـا  ني، بـي  عميـد زنجـا  :رك( اند بسياري از تفاسير شيعه نيز بر اين روش مبتني      . بگيرند
  .)41: 1414ايازي، 

  حتـي تابعـاني چـون   )ص(ملاحظة روش مفسران صدر اسلام و اصحاب پيامبر اكرم  
خـوبي بيـانگر آن اسـت كـه اولـين گـروه               بهآنان   مجاهد و نظاير     د،مسعو  ابن عباس، ابن

اينان با وجود توجه فـراوان بـه روايـات          . اند  مفسران معروف، پيرو تفسير اجتهادي بوده     
تفسيري، تأمل و تدبر و اجتهاد را پايه و اساس فهم آيات و استخراج معـاني آنهـا قـرار                    

كم بايـد گفـت كـار       اگر اين پيشينه را نپذيريم، دست     . )عميد زنجاني، همان  : رك( اند  داده مي
  اي اسـت كـه از همـان روزهـاي نخـست در عـصر تابعـان          اجتهادي در تفـسير، پديـده     

  فسير تابعـان، گـشوده شـدن بـاب اجتهـاد و گـسترش آن               از مشخصات ت  . به وجود آمد  
 يافــتبيــشتري پــس از آنــان همــين روش دنبــال شــد و محــدوده آن گــسترش . بــود

  .)224 /2 :1380معرفت،  :رك(
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اجتهادي روشي است كه بيشتر بر درايت و         ـ با عنايت به نكات ياد شده، تفسير عقلي       
 اين روش، با تكيه بر قواعد عقلـي و          .)221:  همان :رك( عقل متكي است تا روايت و نقل      

 پـردازد  زمـات بيـاني آن مـي      قطعي به شرح معاني قرآن، تدبر و تأمل در مـضامين و ملا            
  .)40: 1414ايازي، (

گفتني است، از نظر برخي تفـسيرپژوهان، روش عقلـي و روش اجتهـادي دو روش                
اولاً ميـان ايـن دو روش   ؛ زيـرا    )193 و   155: 1381؛ علوي مهـر،     71: 1384سبحاني،  (متمايزند  

بـه ايـن بيـان كـه روش اجتهـادي اعـم از         . نوعي رابطه عام و خاص مطلق برقرار است       
اما روش عقلي اخص از روش اجتهـادي        ) عام(روش عقلي و گستره آن فراگيرتر است        

به تعبيـر ديگـر، روش اجتهـادي افـزون بـر ديگـر              ). خاص(و دامنه آن محدودتر است      
. شود اما روش عقلي تنها محدود به خود عقـل اسـت    هم مي  ها شامل روش عقلي     روش
شـود كـه روش    يري و با دقت نظر بيشتر معلـوم مـي     با عنايت به تعريف روش تفس     ثانياً  

تـوان   تفـسير اجتهـادي را نمـي   زيرا تفسير عقلي با روش تفسير اجتهادي متفاوت است؛       
  و قل، عرفان و علم منبـع      اجتهاد، مانند قرآن، روايت، ع     به دليل آنكه  يك روش دانست؛    

اي از منـابع تفـسيري را در          است كـه دسـته    اي    تفسير نيست، بلكه مكتب و شيوه     مستند  
هـا بـوده اسـت كـه ايـن گـروه از        شايد بـه دليـل همـين تفـاوت     . خود جاي داده است   

تفسيرپژوهان شيعه، روش تفسير عقلي را مستقل از روش اجتهادي تعريـف و اقـسام و                
 بـا ناديـده گـرفتن ايـن         گروهـي ديگـر،   ،  در مقابل . اند  داگانه بررسيده ابعاد هر يك را ج    

  به كار نبرده بلكه يا در كنار روش اجتهـادي قـرار            تفاوت، روش تفسير عقلي را مستقلاً     
 و يا صرفاً در تعريف روش اجتهادي )331: تا ؛ عميد زنجاني، بي 40: 1414 ايازي،   :رك(اند    داده

 اين مقاله نيز به پيروي از .)211: 1380؛ مؤدب، 224/ 2 :1380فت،  معر:رك( اند  از آن ياد كرده   
.  از آوردن روش تفسير عقلي در فصلي جداگانه و مستقل دست كشيده است             گروه،اين  

  :توان ديد  اثر مستقل را ميرسي روش عقلي مفسران شيعه تنها دوضمن آنكه در بر
 ايـن تفـسير بـه       .) ق 1341م  ( اثر سيد نورالدين حـسيني عراقـي         القرآن و العقل   . 1

 اساس درك، فهم و تـدبر عميـق در آيـات قـرآن نوشـته شـده اسـت                   روش عقلي و بر   
  .)169: 1381 و 339: 1384علوي مهر،  :رك(

، از سـيد    كاربردي قرآن كريم بـا توجـه بـه مـسائل روز            ـ  تفسير عقلي ،  تفسير روز . 2
  .يحيي يثربي
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بدان جهت كه منـابع و      توان    تهادي را مي  ـ اج  بنابر آنچه گفته شد، روش تفسير عقلي      
همچنان كه  . مستندات تفسيري را در خود جاي داده است، روش تفسيري مستقلي ناميد           

حتـي   هـا و    ت كـه تفاسـير بـسياري را بـا روش          عنوان عامي در نظر گرف ـ    شود آن را      مي
  .گيرد هاي متفاوت دربرمي ها و سبك يشگرا

  
  روش تفسير عرفاني. 4

هاي    به شرح آيه    نفس بر پايه سير و سلوك و رياضت و مجاهدت         ٨اني تفسير عرف  روش
در اين روش، مفسر مدعي است كه خداوند از طريق قلب و دل معـاني               . پردازد  قرآن مي 

 منبع و مـستند تفـسير او        ،هاي دروني   كند و كشف و شهود و داده        قرآن را به او الهام مي     
هاي عرفاني مفسر اسـت نـه چيـز           ، داده به ديگر سخن، راه رسيدن به تفسير قرآن       . است
هاي ادبي، كلامي، فقهـي و نظـاير آن در    بنابراين، عقل و استدلال، روايت، گرايش . ديگر

درستي يـا نادرسـتي تفـسيرهاي       . شود   مي توجهها    اين روش راهي ندارد و يا كمتر بدان       
/ 2 :1380 معرفـت،    :رك( عرفاني و اقـسام آن را در جـاي خـود بايـد بـه بحـث گذاشـت                  

ــازي، 383ـــ333 ــ.)261ـــ259: 1380 ؛ مــؤدب، 62 و 60، 58: 1414؛ اي ــدان  آنچــه اكنــون باي د ب
تفاسـيري  . كارگيري اين روش در ميان برخي تفاسير شيعه        پرداخت، گزارشي است از به    

  :اند از اين دست تفاسير عبارت. تهاي آنها عرفان اس كه روش غالب يا يكي از روش
 ؛ ) ق412م (بدالرحمن سلمي ، ابوعحقايق التفسير. 1

 ؛ ) ق560 يا 556 ح .م(، ابوالفتوح رازي روض الجنان و روح الجنان. 2

 ؛ ) ق787م (، سيد حيدر علوي آملي المحيط الأعظم. 3

 ؛ ) ق834م (االله ولي كرماني  ، نعمتاالله تفسير شاه نعمت. 4

في سـبزواري   علي واعـظ كاش ـ     بن الدين حسين  ،كمال)مواهب عليه (تفسير كاشفي   . 5
 ؛ ) ق910 م(

 ؛) ق988م (االله كاشاني  ، ملا فتحمنهج الصادقين في الزام المخالفين . 6

 ؛ ) ق1050م (، ملاصدرا تفسير القرآن الكريم. 7

 ؛) ق1091م (، فيض كاشاني تفسير صافي . 8

 ؛) ق1269م (، محمدعلي برغاني قزويني، غنائم العارفين في تفسير القرآن المبين. 9

 ؛) ق1215م (تقي كرماني ، ميرزا محمدبحر الأسرار .10
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تقي قزوينـي  حمـد ، ممناظرالأنوار و مظاهرالأسرار فـي كتـاب االله الملـك الجبـار          . 11
 ؛) ق1270 م(

 ؛ ) ق1327م (، سلطان محمد گنابادي بيان السعادة في مقامات العبادة. 12

 ؛ ) ق1366م (گشسب ، شيخ اسداالله ايزداسرار العشق. 13

  ؛ ) ق1379م (، ابراهيم عاملي معروف به موثق عامليتفسير . 14
 مرتـضي موسـوي معـروف بـه مـستنبط         ، سيد   مواهب الرحمن في تفسير القرآن    . 15
 ؛ ) ق1391م (غروي 

 ؛ ) ق1397م (، سيد مصطفي خميني تفسير القرآن الكريم. 16

 ؛ ) ق1403م (، نصرت امين معروف به بانوي اصفهاني مخزن العرفان. 17

 ؛ ) ق1417م (حسين همداني معروف به آقا نجفي ، سيد محمدانوار درخشان. 18

 ؛ ) ش1368م(، امام خميني تفسير سوره حمد. 19

   ٩.)معاصر(علي بازوري ، محمدالغيب و الشهادة .20
 

  10روش تفسير علمي. 5
تفسيرهاي   آن را بيشتر بايد در     ةسابقو   است   قرآنهاي جديد تفسير      از روش  ،اين روش 

 ، معتقدنـد قـرآن دربردارنـدة      هواخواهـان ايـن روش تفـسيري      . وجو كرد   معاصر جست 
 ،هـاي تجربـي   ـ تجربي است كه با گذشت زمان و پيشرفت دانـش          هاي جديد علمي    داده

هـاي جديـد بـه         دانش بنابراين، بايد از اين فرصت بهره برد، از راه        . شود  مي بيشتر هويدا 
  .منبعي، برخي مفاهيم قرآني را به دست آورد و با چنين دستمايه و سراغ قرآن رفت

داننـد،   هاي علمي را منبعي براي تفسير معاني قـرآن مـي      اين گروه از مفسران كه داده     
در . هاي علمي را بر قرآن تطبيق و تحميل كنند          كوشند نظريه  ميبرخي  : اند  خود دو دسته  

مي و تجربي بـراي تفـسير   هاي جديد عل مقابل، گروهي نيز بر اين باورند كه بايد از داده   
 دوايـن   يك از    داوري درباره درستي يا نادرستي هر     .  برد هاي قرآن بهره    بيشتر آيه  و فهم 

 شـود  ، از تفاسيري يـاد مـي   در ادامه بنابراين،.گروه را بايد به مجال و مقال ديگري سپرد   
. نـد ا پرداختـه آنهـا  هاي جديـد بـشري بـه خلـق      كه برخي عالمان شيعه با تكيه بر دانش     

 ،هـايي   در بخـش  يا    علمي سامان يافته  تفسير  غالباً با روش    كه  برخي از اين آثار     فهرست  
   : به شرح ذيل استاند روش مدد گرفتهاين از 
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  ؛ )ق1399م (، سيد محمود طالقاني پرتوي از قرآن. 1
  ؛) ق1399م ( سيد عبدالحجة بلاغي، حجة التفاسير. 2

 ؛ ) ق1400م (جواد مغنيه ، محمدالكاشف. 3

 ؛ ) ق1402م (حسين طباطبايي ، محمدالميزان. 4

 ؛ ) ق1407م (تقي شريعتي ، محمدتفسير نوين. 5

 ؛ )معاصر(، ناصر مكارم شيرازي )الأمثل(تفسير نمونه  . 6

 ؛ )معاصر(محمد محمد دخيل  ، عليالوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 7

 ؛ )معاصر(االله  ، سيد محمدحسين فضلمن وحي القرآن . 8

 ؛ )معاصر(آزار شيرازي  ، سيد محمدباقر حجتي و عبدالكريم بيتفسير كاشف. 9

   ١١).معاصر(الدين رستگار جويباري  ، يعسوبالبصائر. 10
 بهـره  در تفـسير آيـات قـرآن   روش ايـن  هايي كه از    اريگن  تك فهرست،در اين   البته  

 در ميـان    البـصائر   يـا  الميـزان گفتني اسـت آوردن تفاسـيري چـون         . نيامده است اند    برده
اند، به اين معنا نيست كه اين نوع تفاسـير صـرفاً    تفسيرهايي كه از روش علمي بهره برده  

اند بلكه بدين معنا است كه اين تفاسير يا از روش علمي براي               از اين روش استفاده كرده    
نهـا  هـاي علمـي بـه نقـد آ          اند يا بـا ارائـه روش        ها استفاده كرده    تفسير و تفهيم بيشتر آيه    

  .توان از اين نگاه، اين دو تفسير را نيز تفسير علمي شمرد در نتيجه مي. اند پرداخته
 

  روش تفسير جامع . 6
بـه ايـن تفاسـير كـه از         . انـد  از تركيب چند روش تفسيري پديـد آمـده        برخي از تفاسير    

. گوينـد  مـي » سـير جـامع   اتف«شـوند،    ترين تفسيرها پس از تفسير نقلي شمرده مي        قديمي
بيـشترين حجـم    . )209: 1381علوي مهـر،    (اند    ياد كرده » تفاسير اجتهادي «ي، از آنها به     برخ

 ، به تفـسير جـامع اختـصاص دارد    است  تفاسيري كه تاكنون در شيعه و سني نوشته شده      
ايـن روش، منـابع و مـستندات        ر  مفـسر د  . )291: 1380؛ مؤدب،   245/ 2 :1380 معرفت،   :رك(

در حقيقـت   . پـردازد   چيند و به خلق اثر تفسيري مـي         هم مي تفسيري متعددي را در كنار      
 ــ ـتـوان يـاد كـرد     نيـز مـي  » روش تفسير چند منبعي «اين روش تفسيري ــ كه از آن به         

كـه  ترين تفسيرهاي شيعيان  مهم .اي است از منبع قرآن، روايت، عقل، عرفان و علم       آميزه
  :اند از با روش تفسيري جامع سامان يافته، عبارت
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  ؛ ) ق460م (، شيخ طوسي لتبيان في تفسير القرآنا. 1
 ؛ ) ق548م (، طبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن. 2

 ؛ ) ق552م ح (، ابوالفتوح رازي لجناناروض الجنان و روح . 3

 ؛ ) ق1352م (جواد بلاغي نجفي ، محمد)آلاءالرحمن(تفسير بلاغي . 4

 ؛ ) ق1399م  ( بلاغيعبدالحجةسيد ، حجة التفاسير. 5

 ؛ ) ق1402م (، سيد محمدحسين طباطبايي  القرآنالميزان في تفسير . 6

  ١٢.)معاصر(، ناصر مكارم شيرازي )الأمثل(تفسير نمونه . 7

  
 سخن آخر

هاي تفسيري شيعيان     شناسي، آشنايي با روش     هاي مطالعاتي در زمينه شيعه      يكي از عرصه  
هـاي    تفـسيري، از تخـصص و دغدغـه       مفسران شيعه با تكيه بر منابع و مستندات         . است

خـوبي بهـره بـرده و مكتـب           ذهني خود براي بيان تفسير قرآن و خلق آثار تفـسيري بـه            
هاي تفسيري شيعه، ضرورتي است كـه در          بازشناسي روش . اند  تفسيري شيعه را بنا نهاده    

هـاي مفـسران پيـشين و         صورت تحقق، توسعه و تداوم آن، افزون بر آشنايي بـا تـلاش            
توانـد بـه ارائـه تفاسـير          هاي فني آنان در تفسير قرآن، مي        ندي از تجارب و مهارت    م  بهره
تر با ساختارهاي علمي روز و متناسب با نيازهـاي علمـي و عملـي جامعـه معاصـر                     تازه

سنجي تفاسـير   توان به نوعي وضعيت هاي تفسيري شيعه مي با شناسايي روش. كمك كند 
سنجي بـه خـوبي اجـرا          چنانچه اين وضعيت   بديهي است . موجود شيعه نيز دست يافت    

هاي بعدي براي رسيدن به نقطه مطلـوب در تفـسير شـيعه اسـتوارتر برداشـته                   شود، گام 
  .خواهد شد
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    نوشت پي
  اثـر رسـول نـادري آمـده اسـت          » شناسـي   چيستي و جايگـاه روش    «ها در مقاله      برخي از اين تعريف   . 1

 ).1389نادري، : رك(

 و 1385قراملكي، :  استها، افزون بر منبع پيشين، در اين منابع نيز قابل مشاهده          برخي از اين تعريف   . 2
 .1386؛ نكونام، 1387؛ شفيعي، 1382؛ محمدي، 1386؛ خسروپناه، 1382؛ جعفريان، 1386

علوي : توان در بخش منابع همين مقاله مشاهده كرد و براي اطلاع بيشتر رك          اندكي از اين آثار را مي     . 3
 .379ـ 370: 1381مهر، 

 الأصـفي .  نيز داشـته اسـت     المصفي و   الأصفيه نام   مرحوم فيض دو تفسير متوسط و كوچك ديگر ب        . 4
مرحوم فيض در اين تفسير، تفسير      .  است صافيتفسير متوسط فيض كاشاني و برگزيده تفسير بزرگ         

 تفسيري موجز و لطيف و مشتمل بر الأصفي.  را در بيست و يك هزار بيت خلاصه كرده استصافي
، تفسير كوچك فيض اسـت كـه        المصفيفسير  ت. ترين مسائل تفسيري به شيوة اهل حديث است         مهم

 ).210/ 2: 1380معرفت، : رك( پرداخته است الأصفيدر آن به تلخيص 

علامه شبر افزون بـر  . هاي كامل خطي آن موجود است اين تفسير تاكنون به چاپ نرسيده ولي نسخه      . 5
 بـا   سير الكتـاب المبـين    الجوهر الثمين في تف    يا   تفسير وسيط . 1: اين، دو تفسير ديگر نيز داشته است      

هـا و      كـه داراي نكتـه     وجيـز تفسير  . 2؛  )439ـ  435: 1414ايازي،  : رك (تفسير كبير حجمي كمتر از    
 ).222 و 220/ 2: 1380معرفت، : رك(هاي برجستة تفسيري است  ظرافت

 تفـسير . مختـصر  و متوسـط ، تفسير كبيـر : اين مفسر، سه اثر را به روش نقلي در تفسير قرآن نگاشت  . 6
تفـسير  . شـود  نوشته است و در كتابخانه خانوادة وي در قزوين نگهداري مي        او به صورت دست    كبير

تفـسير  .  كه در سه جلد تنظيم شده، با حذف اسناد احاديث به تفـسير آيـات پرداختـه اسـت                متوسط
: همـان : رك(هاي تفسيري فراهم آمده اسـت         هايي از روايت     برغاني در يك جلد و با گزيده       مختصر

222.( 

؛ )146/ 2: 1380معرفـت،   . (1: شده، بـه ترتيـب شـماره، رك          مطالعة بيشتر دربارة موارد مطرح     براي. 7
؛ مؤدب، 43-28: ؛ همان102 و 101: همان. (3؛ )27-20: 1377؛ استادي، 76 و 75: 1378ايازي، ( .2

؛ 188 و 187: ؛ همــان59-44: ؛ همـان 98 و 97: همـان . (4؛ )147: 1381؛ علـوي مهـر،   186: 1380
؛ 187 و 186: ؛ همـان 67-60: ؛ همـان 100 و 99: همـان . (5؛  )187-183/ 2: 1380همان؛ معرفـت،    

؛ 206 و   205/ 2: 1380معرفـت،   . (6؛  .)242: تـا   ؛ عميـد زنجـاني، بـي      179-176: ؛ همان 146: همان
-207/ 2: 1380معرفـت،    . (8؛  )، مقدمـه  1: 1373شريف لاهيجـي،    . (7؛  )683-679: 1414ايازي،  

؛ 212-210: همان. (9؛ )189: 1380؛ مؤدب، 150: 1381؛ علوي مهر، 506-500: 1414؛ ايازي، 209
: ؛ همـان  213: همـان . (10؛  )243: تـا   ؛ عميد زنجاني، بي   190: ؛ همان 148: ؛ همان 201 و   200: همان
 /2: 1380معرفـت،  . (12؛ )191: 1380مـؤدب،  . (11؛ )245 و 244: ؛ همان149: ؛ همان732 و  731
: همـان . (14؛  )218: همـان . (13؛  )150: 1381؛ علـوي مهـر،      597-593: 1414؛ ايازي،   217 و   216
  ؛ )195 و 194: 1380؛ مــــؤدب،  722 و 718: همــــان. (16؛ )661 : 1414ايــــازي، . (15؛ )222
. 20؛ )196: 1380مـــؤدب، . (19؛ )260-257: 1414ايـــازي، . (18؛ )195: 1380مـــؤدب، . (17
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. 22؛  )198 و   197: ؛ همـان  125-123: همـان . (21؛  )197 : 1380؛ مؤدب،   147-143: 1414 ايازي،(
  ).380: 1384علوي مهر، . (23؛ )198: 1380مؤدب، (

اند  ياد كرده» گرايش صوفي و عرفاني«هاي تفسيري شمرده و از آن به    برخي، اين روش را از گرايش     . 8
 و از آن بـه       هاي تفسير عقلـي دانـسته       روشاما برخي ديگر آن را از       ؛  )217: 1381علوي مهر،   : رك(
 .)125 و 117: 1384سبحاني، (اند  نام برده» تفسير باطني و صوفي«

؛ )227: 1384علـوي مهـر،     . (1: شده، به ترتيـب شـماره، رك         مطالعة بيشتر دربارة موارد مطرح     براي. 9
/ 2: 1380معرفـت،    (.5؛  )264: 1380؛ مـؤدب،    273: همـان . (4؛  )270: همان. (3؛  )247: همان( .2

؛ )304: همـان . (8؛  )428/ 2: 1380؛ معرفـت،    311: همـان . (7؛  )303: 1384علوي مهر،   . (6؛  )427
. 13؛ )340: 1384؛ علوي مهر،    268: همان. (12؛  )همان. (11؛  )همان. (10؛  )267: 1380مؤدب،  ( .9
: همـان . (17؛  )343: نهمـا . (16؛  )342: همـان . (15؛  )341: 1384علوي مهـر،    . (14؛  )269: همان(

 ).269: 1380؛ مؤدب، 385: همان( .20؛ )همان. (19؛ )383: همان. (18؛ )382

؛ امـا   )299: 1381علـوي مهـر،     (انـد     هاي تفسيري قرار داده     اي، اين روش را در شمار گرايش        دسته. 10
 ).113: 1384سبحاني، (اند  هاي تفسير عقلي شمرده بعضي ديگر، آن را از روش

؛ )338: 1384علـوي مهـر،   (. 1: شده، به ترتيب شـماره، رك       مطالعة بيشتر دربارة موارد مطرح    براي  . 11
؛ 711-703: همـان (. 4؛ )؛ همـان 572-568: همان(. 3؛ )290: 1380؛ مؤدب،  448: 1414ايازي،  ( .2

  : همــان(. 7؛ )290: 1380؛ مــؤدب، 155: 1414ايـازي،  (. 6؛ )382: 1384علــوي مهــر، (. 5؛ )همـان 
: 1414ايـازي،   (. 10؛  )385: 1384علوي مهر،   (. 9؛  )؛ همان 761-754: همان(. 8؛  )؛ همان 748-752
 ).290: 1380؛ مؤدب، 207

؛ علـوي مهـر،     246: همـان (. 1: شده، به ترتيب شـماره، رك        مطالعة بيشتر دربارة موارد مطرح     براي. 12
؛ )211: 1381 و 247: 1384؛ همــان، 262: همــان(. 3؛ )210: ؛ همــان253: همــان(. 2؛ )209: 1381

  ).268: همان(. 7؛ )297: همان(. 6؛ )296: 1380مؤدب، (. 5؛ )303: همان( .4
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  نامه كتاب
  . دارالأضواء:، بيروتالذريعه الي تصانيف الشيعه، )ق1403 (آقا بزرگ تهراني، محمدمحسن

  .3، شماره قرآن و علم مجله ،»سير تربيتي قرآنشناسي تف روش«، )1387 (احساني، محمد
  . مؤسسه در راه حق:، قمآشنايي با تفاسير قرآن مجيد و مفسران، )1377 (استادي، رضا
ارات وزارت فرهنگ و ارشـاد       سازمان چاپ و انتش    :، تهران دانشنامه ادب فارسي  ،  )1376 (انوشه، حسن 
  .اسلامي

 سـازمان چـاپ و انتـشارات        :، تهـران  حياتهم و مـنهجهم   المفسرون  ،  ) ق 1414 (عليايازي، سيد محمد  
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  . كتاب مبين:، رشتنامه تفاسير شناخت، )1378(ـــــــــــ 
  . بوستان كتاب:، قمپژوهي قرآني درآمدي بر مباني نظري آيات الاحكام فقه، )1380(ـــــــــــ 
، زيـر نظـر     شناسي تفسير قرآن   روش،  )1379(راد    روحاني جتبي و م  كيا عزيزي غلامعلي،  اكبر بابايي، علي 

 پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني                   :محمود رجبي، قم  
  .)سمت(ها  دانشگاه

 مؤسـسه انتـشارات   :، به اهتمام محمد معين، تهرانبرهان قاطع،  )1361 (خلف  بن تبريزي، محمد حسين  
  .اميركبير

  .14 و 13، شماره هپژوهش و حوز، مجله »ضرورت روش«، )1382(ن، رسول جعفريا
  . مركز نشر اسراء:، قم)تفسير قرآن كريم(تسنيم ، )1378 (جوادي آملي، عبداالله

  .11، شماره پژوهش و حوزه، مجله »معرفي تسنيم، تفسير قرآن كريم«، )1381 (جوادي، سعيد
  . دوستان:، تهرانپژوهي آن و قرآندانشنامه قر، )1377 (الدين خرمشاهي، بهاء

پـژوهش و   لـه   ، مج »پژوهـي   شناسي دين   روش«،  )1386(مهدوي پارسا     مهدي  و خسروپناه، عبدالحسين 
  .29، شمارهحوزه

، پـژوهش و حـوزه    ، مجلـه    »تفسير اجتماعي قرآن و بيـداري اسـلامي       «،  )1386 (منش، ابوالفضل  خوش
  .31و30شماره 

  . انتشارات دانشگاه تهران:، تهرانامهن لغت، )تا بي (اكبر دهخدا، علي
  . پژوهشكده حوزه و دانشگاه:، قمروش تفسير قرآن، )1383 (رجبي، محمود
  . مؤسسه امام صادق: قم،، چاپ سومالمناهج التفسيريه، )1384 (سبحاني، جعفر

  . مركز جهاني علوم اسلامي:، قمهاي تفسيري مباني و روش، )1382 (شاكر، محمدكاظم
تفسير شـريف   ،  )1373 (لاهيجيلشيخ علي الشريف ا     بن محمد) الدين قطب(ي، بهاءالدين   شريف لاهيج 
 :و دكتـر محمـد ابـراهيم آيتـي، تهـران          ) محـدث (الدين حسيني ارموي     ، تصحيح ميرجلال  لاهيجي

 .موسسه مطبوعاتي علمي

  .33، شماره پژوهش و حوزه، مجله »شناسي تفسير در مغرب اسلامي روش«، )1387 (شفيعي، علي
  . مركز جهاني علوم اسلامي:، قمآشنايي با تاريخ تفسير و مفسران، )1384(مهر، حسين  علوي
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  . انتشارات اسوه:، قمهاي تفسيري ها و گرايش روش، )1381 (ـــــــــــ
 سـازمان چـاپ و   : تهـران چاپ چهارم، ،  هاي تفسير قرآن    مباني و روش  ،  )تا  بي (عميد زنجاني، عباسعلي  
  .فرهنگ و ارشاد اسلاميانتشارات وزارت 

 معاونـت  :قـم ، ، چـاپ دوم  پژوهي  اصول و فنون پژوهش در گستره دين      ،  )1385(، احد   فرامرز قراملكي 
  .پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم

معاونت پژوهشي مركـز    : ، قم ها  ها و مهارت    نامه شيوه   تدوين پايان ،  )1386( و عذرا شالباف     ـــــــــــ
  .ممديريت حوزه علميه ق

  .)انتشارات اشراق( دانشگاه قم :، قمهاي تفسير قرآن روش، )1380 (مؤدب، سيدرضا
، پژوهش و حـوزه   ، مجله   »علامه سيد مرتضي عسكري و نقد متون تاريخي       «،  )1382 (محمدي، رمضان 

  .14و13شماره 
  . سمت: تهران،، چاپ هفتمالاحكام آيات، )1386 (چي، كاظم مدير شانه

  . مؤسسه فرهنگي التمهيد:، قم)ترجمه(تفسير و مفسران ، )1380 (معرفت، محمدهادي
 . مؤسسه انتشارات اميركبير:، تهرانفرهنگ فارسي، )1375 (معين، محمد

  .، شماره اولراه دانش، مجله »نشناسي چيستي و جايگاه روش«، )1389(نادري، رسول 
  .فروشي خيام  كتاب:، تهران)ناظم الأطبا(فرهنگ نفيسي ، )2535 (اكبر نفيسي، علي

   . انتشارات دانشگاه قم:قم، ، چاپ چهارمروش تحقيق با تكيه بر علوم اسلامي، )1386 (، جعفرنكونام
  


